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  )گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه رازي دانشيار( دكتر يحيي معروف
  

  در شعر احمد مطر نيقرآقد و بررسي وامگيري ن

  چكيده

شـهرت بسـيار   كه در جهان معاصـر عـرب    استعراقي  برجسته نعراااز شحمد مطر ا
حمد مطـر  ا ،است مرجع اصلي الهام همه شاعرانو متون ديني  كريم قرآناز آنجا كه . دارد

و خـرد   دركدر شـعر او كـه برخاسـته از    قرآني وامگيري . نيز از اين قاعده مستثني نيست
الهاي زيـر  ؤتا به س ـ بر آن استاين مقاله  .دارداي منحصر به فرد  هوشمندانه اوست، شيوه

  :پاسخ دهد
 وامگيـري  .2؟ توجيـه اسـت  در رابطه با اشعار وي قابـل  ) بينامتني(آيا نظريه تناص  .1

 .4 اسـت؟  مقبـول آيا همه اقتباسهاي او  .3 ؟نهان، آشكار است يا پكريم قرآناحمد مطر از 
ار او ديـده  در اشـع  قـرآن  آيـات تقليد از سـاختار فواصـل   با  »تحليل استهزايي يا حلّ« آيا
  نمودي دارد؟در شعر وي  »يتلميح وامگيري«آيا . 5شود؟  مي

  .، اقتباس، تلميحقرآنيتناص، وامگيري  احمد مطر،: ها كليدواژه

  مقدمه

كـه در جهـان عـرب از شـهرت      متعهد و برجسته عراقـي اسـت  يكي از شعراي حمد مطر ا
ه از تنوم ـم در روسـتاي  1950ايـن شـاعر مبـارز شـيعي در سـال      . اي برخوردار است العاده فوق

شهامت زايـد الوصـف وي   . از چهارده سالگي به سرودن شعر پرداخت .ه متولد شدبصرنواحي 
. مطرح كرده است» انتحاري يشاعر«ظلم و ستم جباران و مستكبران، او را به عنوان  در معرفي
او . سـتند هشعر وي بيانگر دردهـا و رنجهـايي اسـت كـه مسـلمانان بـا آن رو بـه رو        در واقع 

  : گويد مي
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 ـ داءثْوالأَ فاهلُ الشَّغازِي   /رْشاع لَّت كُعنْلَ /   خـافرْ والم الكـلابِ  فـي زمـنِ    / رْفائوالضَّ
وهةَى فُرَولاي نْبدقيه/  ى الشَّرَحين يفاه متَسجيره!   /ىرَولا ي رانَمـ حـينَ    /ةفَةً ناس  ى رَي

الأثداء متَسيرَدو !/  ه رَلايةً حينَقَنَشْى م الضَّ ىرَييرَفه!  
  )29:العدد ، الوطن العربي همجل(

و گيسـوان   ،هـا  ، سينهر زمان سگها و پاسگاهها، با لبهاام هر شاعري را كه د لعنت كرده(
امـا دهانـه تفنـگ را     ،بينـد  را مـي   اجيـر شـده   يلبهـا كـه  شاعري . كند مي ورزي زنان عشق

كـه   كسـي ! بينـد  نارنجك انفجاري را نمـي  يند اماب ميرا هاي گرد  ينهس شاعري كه ،بيند نمي
  )!بيند اما چوبه دار را نمي ،بيند را ميبافته شده گيسوان 

) www. alsakher. com/vb/ member. php? u=45224( ساخرهايش با سايت  او در يكي از مصاحبه

  : گويد مي
و بازگشـت بـه نـور آزادي در سـايه      ،هدفم دعوت مردم بـه خـروج از پرسـتش بنـدگان    «

  ».پروردگار است
تا اينكـه بـر اثـر فشـارهاي     . كرد واهمه قصايد خود را در محافل و مجامع عمومي عرضه مي او بي 

 القـبس روزنامه  سردبيربه عنوان كويت در . حكومت بعث مجبور به ترك عراق و اقامت در كويت شد
اشـعار موسـوم بـه    زيرا به راحتي  ؛اين روزنامه نقطه آغاز فعاليتهاي انقلابي او بود .به كار اشتغال ورزيد

هنرمند فلسـطيني نيـز    ،كرد و دوست كاريكاتوريست وي ناجي علي خود را چاپ مي )پلاكارد( لافتات
عملكرد اين دو همكـار خشـم مقامـات    . اشتبه نمايش مي گذدر انتهاي قصايد او كاريكاتورهايش را 

تا در لندن اقامـت گزيننـد    و درصدد برآمدند و سرانجام هردو از كويت تبعيد شدند عرب را برانگيخت
اقامـت   لنـدن م تـاكنون  1986وي از سـال  . تنها ماندوي اما با شهادت ناجي علي به دست صهيونيستها 

نـيدن     ها  شهادت برادرش زكي مطر به دست بعثي. دارد و نيز مرگ پدر به علت سـكته قلبـي پـس از ش
اين شاعر ارزنده هـم اكنـون   . خبر شهادت فرزندش، موجب تألم روحي شديد اين شاعر متعهد گرديد

 .كند در لندن با غم غربت و بيماري دست و پنجه نرم مي
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  أحمد مطر اتتأليف

و در  ،لنـدن در  غالبـاً كـه  ات متعددي به رشته تحرير درآورده تأليفتاكنون  متعهداين شاعر  
اغلـب  چـاپ آنهـا در    ،زيرا به دليـل مسـائل سياسـي   است؛ به چاپ رسيده كويت  در مواردي

إنـي  جلد؛ ديوان در هفت  لافتات همجموع وي اتتأليفاز جمله . عربي ممنوع استكشورهاي 
  .است ماأصعب الكلامو  هديوان الساع ؛المشنوق أعلاه

  پيشينه تحقيق

، بررسي قـرار گرفتـه   از زواياي مختلف مورد ي است كه مجموعه آثارشاحمد مطر شاعر 
ن زمينـه  در اي ـشايان ذكر اسـت كـه    .است كمتر مورد توجه بودهدر آثار او  قرآنيوامگيري  اما

توسـط آقايـان دكتـر فرامـرز     » با اشعار احمد مطـر  قرآنروابط بينامتني «مشابهي با عنوان  مقاله
به چـاپ   هنر كرماند باادبيات شهي ه دانشكدهنشريدر  88در سال ي ميرزايي و ماشاء االله واحد

از ديـدگاههاي مختلـف   ) تنـاص (ني به معرفي نظريـه بينـامت   مذكور نيمي از مقاله. استرسيده 
آيـات مـورد   و ) مـتن حاضـر  (به عنوان از اشعار وي  هفت مورد بهنيمه دوم و اختصاص دارد 

شده كه نيـاز   بسنده) روابط بينامتني(به عنوان  متن ن دوبيو رابطه ) متن غايب(عنوان به  اشاره
بـه عـلاوه، هماننـد بسـياري مقـالات مشـابه در موضـوع تنـاص،          .كند را برطرف نمي خواننده

و اثر ادبي مـورد نظـر ارائـه نگرديـده      قرآنگونه توجيه منطقي درمورد پديده بينامتني ميان  هيچ
  .است
  :مقاله به شرح زير است آنبنابراين تفاوت مقاله كنوني با  
بـا دلايـل    قرآنيدر ارتباط با وامگيري  مخصوصاً )بينامتني(در اين مقاله، نظريه تناص يا  .1

هاي مثبت و  جنبهو نيز  كريم قرآناحمد مطر از  مختلف وامگيري انواع .2 ؛متقن رد شده است
شـعر وي بـا ذكـر     اقتباسـهاي مقبـول و مـردود در    .3 ؛كشيده شده استنقد به  شمنفي اشعار

و  ،تقليد از ساختار فواصل آيـات با  تحليل استهزايي يا حلّ .4؛ بررسي شده استمتعدد شواهد 
  .گرفته استدر شعر وي مورد كنكاش قرار » وامگيري تلميحي«نيز 
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  )بينامتني(تناص نظريه 

و  است كه در لفظ به معناي بـافتن  Intertexte وينساح فرصطلاا هترجم )بينامتني( تناص
نظريـه اولـين   اين . است و يا پيوستگي متنيتبادل و در اصطلاح به معناي  ،درهم تنيدگي است

مطرح شد كـه در حقيقـت برداشـتي از سـخن اسـتاد       م1966در سال  اوستييوليا كرژبار توسط 
به اعتقاد همفكران وي،  .)326-325:م1998 ،الغذاّمي: به. ك.ر(بود  ميخائيل باختينوي روسي 

در درون خـود آثـار و    مـتن هر «: گويد ت ميرولان بار .شود نوعي تناص محسوب مي هر متني
 .)13 ،20: ـه ـ1413(»از يك متن اصلي دارد كه نسبت آنها، نسبت جـزء بـه كـل اسـت    بقايايي 

داند كه در اثر ادغام چند متن بـا   را تصويري شطرنجي مي تناص ، از ناقدان معاصرمحمد مفتاح
بنـابراين بـه اعتقـاد     .)132:م1992(گردد  صد تأييد يا رد آن حاصل مينگارشهاي مختلف، به ق
در كـه   استاي از واژگان  مجموعهمتشكل از زيرا هر متن،  ؛وجود نداردآنان هيچ متن مستقلي 

  .)369: م1998، هحمود( ده استدست به دست منتقل شطول تاريخ 
اقتـراض،  ، چـون اقتبـاس  از مفـاهيمي هم  غـرب عـي  اطلا در جواب اين گروه بايد گفت بي

در حالي كـه   ،اند ارائه كردهاصطلاح جديدي  ،موجب شده تصور كنند... سرقت ادبي و  ،تلميح
تأمـل  نكتـه   .كهن نيستقبلي و چيزي جز تكرار مفاهيم  ،تناص اثبات نظريهشواهد مورد اشاره آنان در 

 ،ايـن نظريـه اسـت    و تـرويج ندي در پايبناقدان معاصر عرب برخي از  زدگي غربدر اين زمينه  برانگيز
عنـاويني   بـا موسوم به تنـاص را   شواهدتاكنون از هزار سال پيش بيش  ،در حالي كه انديشمندان عرب

  .اند به تفصيل بيان كرده.... ، سرقت ادبي و اقتباس، اقتراض، تلميحهمچون 

  تناص است يا اقتباس؟ ،در شعر قرآنحضور آيات 

شود و در درون خود آثار و بقايـايي   وعي تناص محسوب ميهر متني ن«شود  گفته مياينكه 
 ،نيسـت  جديـدي نه تنها نظريه  ،»از يك متن اصلي دارد كه نسبت آنها، نسبت جزء به كل است

گرفتـه از  بر هاي هر انسـان  ا به طور طبيعي نوشتهزير ؛دشو ميب وحسم ه نيزسفسطبلكه نوعي 
 اتتأليف ـآثـار و  ، آنبا وجود  .استب كرده كسدر خلال ساليان متمادي  كهاست  يهاي موزشآ

  .يكسان نيست يبا ديگر اي ههيچ نويسند
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در شعر تناص است يا  قرآنحضور آيات  شود كه اين سؤال مطرح مياكنون با اين توصيف 
در آنـان  شـده   ارائـه عـاريف  تناص، ت هاي نظريه پردازانِ با بررسي دقيق آراء و انديشه اقتباس؟

كـه بـا    اقتباس و يا تلمـيح اسـت  منطبق بر  دقيقاًديني، ا بطور اخص تناص و يتناص ارتباط با 
در  قـرآن بنابراين حضـور آيـات    .عرضه شده است يرنگ و بوي غربي به عنوان نظريه جديد

  .اقتباس استبلكه  ،شود نه تنها تناص محسوب نميشعر احمد مطر 
  ادبي سرقت اقتباس باتفاوت 

 آتـش  ،آتـش  از اى پارهبا  چنانكه ،است گرفتن بر فروغ و رنو پرتو معنى به لغت دراقتباس 
را  ديگـرى  از يكـى  آمـوختن  و ادب ،وهنـر  علم فراگرفتن مناسبت اين و به ديگرى برافروزند،

 يـا  ،مجيـد  اللّـه  كلاماي از  آيه يا حديث، كه است آن ادب اهل اصطلاح و در گويند، مى اقتباس
 باشـد هـدف   معلـوم  كـه  بياورنـد  و نثـر  نظـم  در چنان دكان تغييري يا با عيناً، را معروفى بيت

آن اسـت   سرقت ادبـي اما  .)با تصرف 8 :ش1367 ،همايى(انتحال  و سرقت نه است، »اقتباس«
 ،با همان لفظ و معنا به خود اختصـاص دهـد   يسنده يا شاعر بخشي از آثار ديگران را عيناًكه نو

  .گوينده اصلي ببرداز بدون اينكه نامي 
مردم بـا   زيرا آشنايي ؛غير ممكن و منتفي است قرآنسرقت ادبي در ارتباط با  اصولاً

بنابراين اكثريـت قريـب    .دهد زمينه انتساب آن را به اشخاص نمي قرآنبخش  آيات روح
بدون اينكه  ،اند و يا اقتباس به وفور استفاده كرده تلميحاز در شعر خود به اتفاق شاعران 

  .ندمتهم به سرقت ادبي شده باش

  حمد مطرادر شعر  رييوامگ

 .ديني نزد بسياري از شاعران مرجع اصلي الهام شعري اسـت  تونمو  قرآني نيست كه شك

از اين . است كريم قرآن، از ديرباز تا كنون و تا آيندهبنابراين اولين منبع كه الهام بخش شاعران 
اقتبـاس نكـرده    قـرآن  يافت كـه صـاحبش از   توان نمي ـ جديديا قديم  ـ  رو هيچ ديوان شعري

  .أحمد مطر نيز از اين قاعده مستثني نيست. باشد
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  شاعران وامگيرينواع ا

  :كنند تقسيم مي »پنهان و آشكار«را به دو نوع شاعران  وامگيريانواع ، عرب منتقدان
اسـتفاده شـاعر   ( تضميناقتراض، اقتباس، همان چيزي است كه در عرف به  آشكار وامگيري .1

  .مشهور استادبي ت سرقو حل و تحليل،  ،)ا يك بيت از شعر ديگر شاعراناز يك مصراع ي
است كه اديب هوشمندانه از  رمز ماء، مجاز واي ،تلويح، تلميحمشتمل بر  پنهان وامگيري. 2

   .كند آن استفاده مي

  در شعر احمد مطر وامگيري انواع

  اقتباس .1

در  كـريم  قـرآن ز اقتبـاس ا  اصولاً .تدر اشعار احمد مطر اساقتباس يكي از انواع وامگيري 
  :ستانوع  دومنحصر به شعر شاعر ما 

 ،، پنـد و انـدرز   مولاً در خطبـه اين نوع از اقتباس مع: مقبولحسن اقتباس يا اقتباس  -الف
و  )ليهم السـلام ع(و ائمه معصومين  )االله عليه و آله و سلم لّيص(، مدح پيامبر ،  امثاله، قص نامه

  .شود مياين نوع اقتباس در ديوان احمد مطر به وفور يافت  .شود ميامثال آن مشاهده 
 ـ در هكريم هتضمين آياقتباس مشتمل بر اين نوع : سوءتأويل يا مردوداقتباس  - ب شـوخي   ىامعن

  .شود يافت ميدر ديوان احمد مطر ن آ زهايي ا نمونهمتاسفانه  .است يا امثال آنو ، و هزليات

  در شعر أحمد مطر مقبول اقتباسحسن اقتباس يا  -الف

هـاي بسـيار زيبـا و مقبـول او بـه       نكته قابل توجه در اشعار احمد مطر آن است كه اقتبـاس 
 ممكن است اين سؤال مطرح شود كه چگونـه . ستهاي نامناسب او وان تر از اقتباسمراتب فرا

 و يدنام هنرنمايي يا صنعت يك شاعر نيست، ذوق حاصل كه را سخني گرفتن عاريت توان مي
   دانست؟ ستايش و تحسين خور در بابت اين از را گيرنده عاريت

 كسـي  اگـر . است صنعت اين از شاعر استفاده چگونگي در اصلي در جواب بايد گفت نكته
 ،نكـرده  هنـري  كـاري  گيـرد،  كار به اول كلام مشابه فضايي در را ديگري از بيتي آيه يا مصراع
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 ايـن  از حداقل كارش بياورد، متفاوت كاملاً موقعيتي در ،ظرافت با را آيه يا مصراع آن اگر ولي
 بسـتري  در و بدهـد  ديگر رنگي را نخستين گوينده سخن توانسته كه است تحسين قابل جهت

باشد، قصيده  خوانده را كريم قرآنآيات  كه منصفي انسان هر .بگذارد مخاطب چشم پيش تازه
در ايـن   .اسـت  برداشـته  قـرآن  از را كامـل  آيه كي او بيند مي كه آن با ،پسندد مي را احمد مطر

  :شود مياشاره مجال به چند نمونه 
به بيان اوضاع حاكم در عربستان پرداخته و نفـوذ آمريكـا را    »الباقي الأمل« شاعر در قصيده

وي با اقتباسي بسيار زيبا از . در اين كشور حتي در خانه كعبه، به زيبايي به تصوير كشيده است
 اللَّـه قَرضًْـا   وأَقْرضُِـوا [: و نيـز  ]وآخرُ دعواهم أنَِ الْحمد للَّه رب الْعـالَمينَ [ ره يونسسو 10آيه 

  )89 /3 :لافتات، 1989مطر، ( :گويد مي )مزمل 20( ]حسنًا
 سـلاح  وانـا عد آخـرُ  وإذا /!أبـيض  بيت ،البيت في فإذا  /منكمُ االلهِ بيت نحو وهرَبنا

نا/  !أبيضـده اليأس/  وفات الغَرَض /لم دعن يلٍ مـ أم  رجىي  ُـواكمهـا   /!سأي  كـامالح 
   ! واقَرضُِانْو/ حسناً قرضاً  /االلهِ لوجه االلهَ أقرضِوا/ عليكمُ بااللهِ

ناگهان در خانه خدا، كاخ سـفيدي لانـه   . از دست شما بسوي خانه خدا گريختيم(
نوميدي، ما را خرد كرد و ! خرين دعا و درخواست ما سلاحي سرد استو آ. كرده بود
! اي حاكمان .يستديگر جز به شما به كسي اميدي ن. و هدف از دست رفت. شكست

  )!!دهيد و منقرض شويد نيكوشما را به خدا سوگند، به خاطر خدا، به خدا قرضي 
بـراي  نـواني تمسـخر آميـز    ع( »ينرحبلاد ما بين الن«قصيده در احمد مطر،  لافتاتدر مجموعه 

يكي از قصايد طـولاني  كه  )بين دو نهر دجله و فرات قرار گرفتهكه عراق سرزمين  ،النهرين بين
آشنايي  ؛شود انگيز او در ارتباط با اوضاع عراق در زمان حكومت بعثيان، محسوب مي و شگفت

، اقتبـاس و   يات قصـيده موجب شده در سطر به سطر هر بخش از اب قرآنآيات با شاعر و انس 
يك از قصـايد او   اين در حالي است كه اين شيوه در هيچ. نهفته باشد قرآنيا تلميحي به آيات 

او سعي كرده اوضاع كشورش را در قالبي طنزگونه بر اساس سـاختار آيـات    .تكرار نشده است
از واژگـان   سـب منااگر چه در مواردي نيز افراط به خرج داده و به صـورتي نا . عرضه كند قرآن

در اينجا بـا توجـه بـه اينكـه قصـيده بسـيار       . آيات، در مضامين خلاف ادب استفاده كرده است
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شود و شواهد اقتباس از آيات در خـلال ابيـات ذكـر     طولاني است، به بخشهايي از آن اكتفا مي
  )145/ 4 :لافتات، 1992مطر، ( :خواهد شد

 ـ يبـاع  / يا أولي الانبطـاح  / رةًبم عِكُهذا لَ انَلقد ك / الاجتياح؟ أُبم نَكُأتي ملَأَ الس لاح
الشُّ لِتْقَلشْ/  وبعرَويى السقُبِ لاحالشُّ وتوبع/  وها قـد عـل  تُمـ /  م   ـ عوببـأنَّ الشُّ س لاح

السفَ/  لاحتُكْرَا تَلَّهباح؟م لها ما ي!   
اين عبرتي براي شـما بـوده   ! ؟به شما نرسيد) صدام به كويت(آيا خبر لشكركشي (

شود و همين سلاحها  براي كشتار مردم اسلحه فروخته مي .است، اي بر زمين افتادگان
!! ها سلاح اصلي هسـتند  و اكنون دريافته ايد كه ملت. شود با آذوقه مردم خريداري مي

  )!ايد؟ آيا چيز مباحي براي آنها گذاشته
قاَلَـت   ...أَلَم يأتْكُم نبَـأُ الَّـذينَ مـنْ قَـبلكُم     [ ابراهيماز سوره  10و  9آيه  :آيات مورد اقتباس

شَك ي اللَّهَأف ملُهسارِ[از سوره حشر  2آيه : و نيز ]رصي الأَْبا أُولتبَِرُوا يفَاع[.  

و نيـز   ]الم ذلك الكتاب لا ريب فيـه [بقره  2و 1از  آيات  اقتباسشاعر در ادامه قصيده با 
 11و  10و نيـز آيـات    ]إذِْ أوَى الْفتيْةُ إِلَى الكَْهف فَقاَلوُا ربناَ آتناَ منْ لـَدنْك رحمـةً  [كهف  10 آيه

 اقـَواريِرَ   *كَانـَت قـَواريِراَ  ويطاَف عليَهِم بĤِنيةٍ منْ فضَّةٍ وأَكوْابٍ [ ، در توصيف بهشتيانانْسانسوره 
ضَّةٍ قَدنْ فيراًما تَقْدوهگويد مي] ر:  

 ـ ونْنُؤمة الميتْى الفوا أَولم /موضع صالح للألم جسمه ذلك الشعب لم يبقَ فيـم أل ى الَ
   ؟أننّا غافلون ؛نْذَإم تُنْنَظَ /ونْرُبِهم مخْلبقَ نْم كان في الكهف /همفهكَ

ه، آنگاه كه جوانان با ايمـان  اين ملت جايي براي درد در جانش باقي نماند ،»الـم«(
. برچينـان در غـار جـاي گرفتـه بودنـد     پـيش از آنـان خ   ،در غار خـود جـاي گرفتنـد   

  )پنداشتيد از شما غافليم؟:) خبرچينان گفتند(
زيرا ساليان متمادي بـراي فـرار    ؛آيتي از آيات خداست قرآناصحاب كهف در نص صريح 

اما اصحاب كهف در ايـن زمـان در   . رفتند ه خواب  از ظلم ظالم به آن غار پناه بردند و در آن ب
بنابراين ظالمـان بـه كمـك    . هاي جاسوسي به سر مي برند هاي مدرن و دستگاه عصر تكنولوژي
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تواننـد بازداشـت    به همين سبب مـي . توانند حتي صداي مورچه را نيز رصد كنند اين ابزارها مي
از ) 16و  15(اي بـه آيـات     ر ادامه اشارهشاعر د.  كنند و مردم را در صفوف شكنجه نگه دارند

 ]منْ فضَّةٍ قَدروها تَقْديراً اَقوَاريِر* ويطاَف عليَهِم بĤِنيةٍ منْ فضَّةٍ وأَكْوابٍ كاَنتَ قوَاريِراَ [ سوره انسان
يمِ   ونُوحا إذِْ ناَدى منْ قبَلُ فاَستجَبناَ لَ[از سوره انبيا  76و نيز آيه   ]ه فَنجَيناَه وأهَلهَ مـنَ الكَْـربِْ الْعظـ

  ) همان(:گويد كرده و مي را در غير معناي واقعي خود استعمال ) استجبنا(و واژه دارد 
 ـ/قـواريرَ  نْم لهم دما قد أعُ/ولو تعلمونْ /انَبجتَاسفَ/ أتوَا قبلكم ينَذال كذلك ظنَّ  تكانَ
 /مـراوح ســقف بهـا يربطـونَ      /وثَم رأيتُم, رأيتُم  ولو قد/ دونْعيقْ فوقها/ قواريرَ منصوبةً

 وأنتم على /  التي في الصدورِ عورِالشُّ قِرْوح   /عورِقِ الشُّلْحوا بِوفاز/ عورِقْد الشُّفَبِ وفازوا

ملي لكـم  سـنُ / لاعبـونْ ؟  وأناّ بها/  ؟هىلوهل قد حسبتم بأن المباحثَ م / إثرْهِم سائرونْ
نا اعترافاتكمما لم تقولوا/  من لَد ؟: وقيلَ لهم/  فإنا لَنعلم القـرو   :فقالوا/كم لَبثِتم نمئـات  /

وما دام / وما زال أولاد أم الكذا يحكمونْ/ لبثنا سنيناً بل قد/ قال الذي عنده العلم أنُبعثُ ؟
   !فلا تبُعثونْ ) بعثٌ( 

ما به درخواستشان جـواب داديـم    .پنداشتند دند چنين ميكه قبل از شما آم  كساني(
 .هـايي در انتظـار آنهـا بـود     دانسـتيد كـه چـه بطـري     كاش مي) به حسابشان رسيديم(

ديديـد   ديديد و باز هم مي نشينند و اي كاش مي هايي بر افراشته كه روي آنها مي  بطري
و  .دهنـد  ا از دسـت مـي  خـود ر   و حس شوند ميهاي سقفي كه افراد به آنها بسته  پنكه

دنبال آنان ه ها بود و شما ب شدند به تراشيدن موها و سوختن موهايي كه در سينه موفق
طرف  ما از! يم؟است؟و ما آنجا بازيگرگاه  تفريح، اتاق بازجوييايد  پنداشته .رهسپاريد

بـه آنهـا    و .ايـد  دانيم هر آنچه را نگفته ما مي! كنيم خود اعترافاتتان را به شما ديكته مي
آيـا مـا برانگيختـه    ! صـدها قـرن  : گوينـد  شود چه مدت درنـگ كرديـد؟ مـي    گفته مي

ايـم و هنـوز    بلكه ما ساليان سال است كه اينجا مانده: گفتآن كه آگاه بود، شويم؟  مي
پابرجـا اسـت شـما برانگيختـه      مـادامي كـه حـزب بعـث    فرزندان أم فلاني حاكمند و

  !)شويد نمي
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اما همانطور كه اشـاره   ،ها اشاره كرده هاي بعثي ها در زندان انواع شكنجه شاعر در ابيات بالا به
الفاظ آيات، در مضـامين خـلاف ادب   افراط به خرج داده و به صورتي ناپسند از در اين مورد  ،شد

ثْـتُم  قَالَ قَائلٌ منْهم كَـم لبَِ [سوره كهف  18اقتباس از آيه شاعر در ادامه ابيات با . استفاده كرده است
قاَلَ الَّذي عنْده علْم منَ الكْتاَبِ أنََا آتيـك بِـه   [سوره نمل  40و نيز آيه  ]قاَلُوا لَبثِْناَ يوما أوَ بعض يومٍ
طرَفُْك كإِلَي رتَْدلَ أَنْ يگويد مي] قَب:  

 ـ  :/ العلـم  قال الذي عنـده   /مئات القرون : فقالوا /م لبَِثتم؟كَ: م هوقيلَ لَ ـ لْب  نـا  ثْبِلَ دقَ
الكذا يحكمونْ/ نيناًس أم وما زال أولاد / ثونْ .)بعثٌ(وما دامفلا تبُع .  

كسـي كـه آگـاهي    . صـدها قـرن  : چه مدت درنگ كرديد؟ گفتند: به آنها گفته شد(
أم  «هنـوز فرزنـدان   ! اينچنين نيست بلكه ما سالها اسـت كـه مانـده ايـم    : گفت ،داشت

پـس برانگيختـه    ،حاكمند، و هنوز حزب بعث وجود دارد و رسـتاخيزي نيامـده  » فلان
  ).شويد نمي

قصـيده را ايـن چنـين خـتم      ]قدَ أَفْلحَ الْمؤْمنوُنَ[مؤمنون سوره 1با اقتباس از آيه  در پايان و
  :كند مي

 ـبٍ تَفَرَّعوشَ /نٍ وعك ودكد عجعب نْمفَ /ح المنتَهكلَفْأَ دقَلَ  و قُـلْ  /هلَـك  بٍعى وشَ
َضاقت بر  /بولم يو الأمرُ لك قَ الاَّك.   

نقض كننده، رستگار شده است، بعد از در آميختن و خفـه كـردن و كوبيـدن، و    (
) زمـين (و بگـو خداونـدا    .و مردمي هـلاك گشـتند  پاره پاره شدند بعد از آن كه ملتي 

  ).فرمان از آن توستتنگ شده است، و جز تو كسي باقي نمانده و 
 كه خداونـد با اقتباس از آيات سوره الرحمن  »فبأي آلاء الشعوب تكذبان«قصيده شاعر در  

بين نعمتهاي خداوند و حكام جـور  گونه طنزاي  به مقايسه ،شمارد مينعمتهاي خود را بر در آن،
را در قالـب   سخن خـود  است كه به راحتي توانسته قرآنآيات بيانگر انس شاعر با كه پرداخته 

  )151/ 1 :لافتات، 1987مطر، ( :گويد جاي دهد، او مي اين سوره
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 /:دجنَ المذيْاع لَقَّنَـه البيـانْ  / ولهَ الإذاعةُ/ ولهَ القيانْ/ ولهَ الجواري الثَّائرات بكُِلِّ حانْ
سيموت / ومنْ نجَا /منْ مات مات /ذبّانْفَبِأَي آلاء الولاةِ تكَُ /الحقُّ يرجِْع بالربَابةِ والكمَانْ

لَـدفي الب /ـانْ /من الهوانْ/ الجديدّلاةِ تكَُذبالو آلاء ت/ فبَِأَيثُ فأرانْفي الفخَِّ تَلْه /ّانِ تتطَلع
   .فَبِأَي آلاء الولاةِ تكَُذبّـانْ /انْعلى يد القطَط السم/ إلى الخلاصِ

). منظور حكام عـرب اسـت  (ه در هر ميكده اي در اختيار اوست دختران خروشند(
راديـو را  . راديـو از آنِ اوسـت  . و دختران آواز خوان و كنيزكان رامشگر از آنِ اوسـت 

نوعي آلت موسيقي (حقيقت با رباب . بدو تلقين كرده استكرده و بيان را دست آموز 
عمتهـاي واليـان را تكـذيب    يـك از ن  پـس كـدام  ! گـردد؟  مي و كمانچه بر ) همانند تار

يابد، در كشور جديد، از خـواري  نجات ميرد، و هر كس  ميرد، مي هر كس مي! كنيد مي
لـه   دو مـوش در دام لـه  ! ؟كنيـد  پس كداميك از نعمتهاي واليان را تكذيب مي ميرد، مي
يـك از   پـس كـدام   .انـد  دوختـه هـاي چـاق    دسـت گربـه  و چشم رهايي بـه  زنند،  مي

  )!؟كنيد را تكذيب ميهاي واليان  نعمت

  حمد مطردر شعر ايا سوء تأويل اقتباس مردود  ـ ب

 ،زيبا و منحصر به فرد اسـت  قرآنهاي احمد مطر از  اغلب اقتباس ،همان طور كه اشاره شد
 كـه اقتبـاس   دارد قـرآن هـايي نابجـا از آيـات     خواسته اقتباسما در مواردي نيز شاعر به طور ناا

  :دوش مياشاره  هايي كه در اين مجال به نمونه شود ميمحسوب  يا سوء تأويل مردود
سوء ومـا كَانَـت    ءارونَ ما كَانَ أَبوك امرَيا أُختْ ه[ مريم سوره 28شاعر با اقتباس از آيه .1

زيرا  ؛نامناسب و به دور از مفاهيم اخلاقي از آيه استفاده كرده است به صورتي كاملاً ]أُمك بغيا
! اي خواهر هـارون « :گفتنداست كه به ملامت به او ) عليها السلام(به قوم مريم  مربوطآيه اين 

 وصـايا البغـلِ  «در قصـيده   امـا شـاعر  . »پدرت انسان بدي نبود و مادرت نيـز اهـل فسـاد نبـود    
المتَسدي را عرضه كرده است، اقتباس مردونسبت به حكام عربخلق طنزي گزنده ضمن  »يرن: 

  )76/ 5: لافتات، 1994مطر، (
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و كـذا  /  ءوس أَرَام أبوك ما كانَإنَّ /غِ إلياصا ييا فت:/ لاً فتياغْواعظاً ب نيرٌتَسم قال بغلٌ«
أمك قد كانت باغي. / لأمرٍ ما، أرادتْااللهِ حكمةُ / ، لٌغْنَ و البغلُ يتَيا فَ بغلٌ أنت ،ـ ك  اغبي  /
 ـ سرَخْتَ نْلَمنه فَ دفتَستَ ملَ إنْ أنت/  اً رضياضيرْم صحِلنُّبا نْكُتَ حصالنُّ لِبفاقْ  ـ /  ياشَ ي يـا فت
تَ نْأَ أجلِ نْمحأثقالَ لَم الوير،/صا ك االلهُرَيفَي يا فت/ قوياحلهم أثقالَ لْمهم مادمت ـح  اي /

تَواسذْع نْم قْعالْضعيفاً حين تَ لْكَرْفلا تَ/صِقْالنَّ ةِدـ/ قاه ذكي   ـحا ييا فت  ـتَ يوصـايا  ظْفَ عش 
لاً،و إلاّغْب / ربما يسخُمااللهُ ك رئيساً عاربي!«   

مـن  حـرف  به  ،اي جوان :گفت داد و مي قاطر روشنفكري، قاطر جواني را پند مي(
اي جـوان تـو    .اي بـود  مادرت نيـز انسـان بـدكاره   و  پدرت انسان بدي بود !گوش بده

 .كـودن باشـي  تـو  حكمت خدا چنـين اراده كـرده كـه     رامزاده است،و قاطر حقاطري 
هرگز  ،اگر از آن بهره نگيري .شويباش تا با نصيحت، راضي و خرسند  پذير نصيحت

بارهاي سنگين مردم را حمل كنـي،   براي اينكه اي جوان. چيزي از دست نخواهي داد
نگين مـردم را حمـل   تا زنده هستي بارهـاي س ـ اي جوان . د تو را قوي گرداندهخداون

بـاهوش   يبيني ضعيف وقتي مي اي جوان،بنابراين . از عقده حقارت به خدا پناه ببر. كن
در غيـر ايـن    .تـا قـاطر بمـاني    هاي مرابه خـاطر بسـپار   نصيحت !به او لگد نزن ،است

  )!كند يك كشور عربي مي) جمهور(خداوند تو را مسخ كرده، رئيس صورت 
حكـام جـور،    ، معتقـد اسـت  قاطراني مسخ شـده به عنوان ضمن معرفي حكام عرب شاعر، 

. يافـت  چنـين نبـود حكومتشـان اسـتمرار نمـي      زيـرا اگـر   ؛فرزندان زنان هرزه و پدران بدكارند
بنابراين دوام حكومت آنان مرهون حفظ وصاياي گذشتگانشان مبني بـر ادامـه ظلـم و جنايـت     

  .است
ان با يكي از حاكم) فيفي(زني هرزه به نام به مقايسه  »من الأدب المقارن«  در قصيده وي .2
تر از يك زن  شأن و منزلت حاكمان عرب را بسيار پايين ،اي طنزگونه پرداخته و با مقايسه عرب

و  ]وآخرُ دعواهم أَنِ الْحمـد للَّـه رب العْـالَمينَ   [ سوره يونس 10او با تقليد ازآيه . داند هرزه مي
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، 1996مطـر،  ( :دارد قـرآن از اقتبـاس ناپسـندي    ]وقلُْ رب زدِنـي علْمـا  [ هسوره ط 114نيز آيه 
  )165 /6 :لافتات

خَ في فيفي أربعصلات،/ َتجلُ حاكنا قبُقاباًعفيفي(/ م (ـ/ بدعةٌ،راقصةٌ م  َرُ جسـماً  تثَْتسم
 ـي/ سبِتَلْم شيء الحاكمو/ باًطرَنا عجتزَُّ فيميه/ اباًخلَّ ثْتَسرُم ـو  ـلاً وي  ذاباًع/ يـه  فيحرثُنَـا   زُّتَ
 ـفَإلا شَ ةًحلأس ملُحلا تَ/ إياباتال ذهاباً وخْتَ/  غير حراسات نْم) فيفي(/ باًضَغَ ى عدرات تُ

 ـ  و /فيَنسْـلُ أذنابـا   لّسنْي /ى ذنَبٍَوليس س الحاكمو/  الأهدابا بـر  تَعي /يوملفيفـي حـس قَ
 ـمتَ نا والـدةٌ مى حاكدو لَ /عاًرْأبيها شَ بنت) فيفي( /يرى إسرائيل غرُاباًو/ باالتطبيع خرا ي ش

/ ؟)ماذا يدريني: (تلقالَو/   حاجبها استغرابا لـَزوَت/  هوالد نْها علو ساءلَ/ !و تُلَقِّط أنساباً
هل أحهو / في القلب كتابا لُم)( بلْ لا) محمود؟ )راضي) (وشاباخ(لا  )سامي(كلا ) فخري

)؟)عاشور/ صمعذرةً يُأن أح بالأصلاباع يص!!   
در فيفي چهار خصلت وجود دارد كه حاكم مـا را همچـون يـك دمپـايي چـوبي      (

بـرداري   اي نوآور است، از جسم دلربا و جذابش بهـره  فيفي رقاصه .كند مي) ارزش بي(
حـاكم  در حـالي كـه    ،بـارد  يدهد و بر ما بـاران شـگفتي م ـ   كند، بدنش را تكان مي مي

، بـدنش را تكـان   آورد او فغان و عذاب را به ارمغان مـي  .كوكي استچيز مش) عرب(
در رفـت و  او  .گارد محـافظ اسـت  فيفي بدون  .زند دهد و خشم را در ما شخم مي مي

رو آمريكـا و   دنباله(مژگانش ندارد و حاكم جز دم  سلاحي جز تيرهاي .خرامد آمد مي
فيفـي  . زايد هايي يكي پس از ديگري مي دنبال خود دنبالهه زي نيست كه بچي) اسرائيل

و اسـرائيل را كلاغـي    زي روابط با اسرائيل را ويراني،دارد كه عادي سا يك حس ملي
اما حاكم ما مـادري دارد كـه    ،فيفي دختر حلال زاده پدر خويش است. داند مي) شوم(

را از مـادرش بپرسـد، ابـرويش را بـا      اگر نـام پـدرش  ! چيند رود و نسب برمي راه مي
! در دلم كتابي از اسمها را حمـل كـنم؟  آيا دانم؟  چه مي: گويد كند و مي شگفتي كج مي

 !!نه نه سامي، نه خوشـابا، نـه راضـي، نـه عاشـور بـود؟       ،نه فخري ،نام پدرت محمود
 )!!راي من سخت است  پدران را بشمارممعذرت مي خواهم ب
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 »بابـا، تُهابـا  عذاباً، إرهاباً، ألقابا، إيابا، أحبابـا، أهـدابا، أَلْ   ،إعجاباً«ژگان او در ابيات خود از وا
  :گويد كند و در پايان مي استفاده مي

   قل ربي زدني ركَّابا/   :آخر دعواه و أولها
  ).بگو پروردگارا سرنشينانم را زياد كن رين و اولين درخواستش اين است كهآخ(

اسـت كـه   نبأ  سوره 40تا  19آيات فواصل ابيات اين قصيده همانند  همه ،همانطور كه اشاره شد
ماء   [ :موسيقي عبارات اين قصيده با آهنگ آيات ياد شـده  شباهت. شود ختم مي )ابا(به  وفتُحـت السـ

اغينَ مĤبـا   *ا إنَِّ جهنَّم كاَنتَ مرصْاد *وسيرتَ الجْبِالُ فكَاَنتَ سراَبا  *فكَاَنتَ أبَوابا  لَـابثِينَ فيهـا   *  للطَّـ
از   ....)، مفَـازا ، عـذاَبا  ،كتاَبـا  ، كذَّابا ،حسابا: و نيز در ادامه آيات ]لاَ يذوُقوُنَ فيها بردْا ولاَ شرَاَبا  *أحَقاَبا 

  .كند اي را توصيف مي زيرا اين قصيده، زن هرزه ؛كاسته است  ارزش كار او

 حفظ معناي اصلي همراه با  قتباسا

  :شود به دو نوع تقسيم ميظر حفظ معناي اصلي اي احمد مطر از منه اقتباس
هاي زير از ايـن   نمونه. كنند اس شده معناي اصلي را حفظ ميي كه در آن عبارات اقتبنوع .1

  :مقوله هستند
دوها   إِنَّ الْملُـوك إِ [يعنـي   نملسوره  34اقتباس از آيه اولين نمونه در  ]ذاَ دخَلُـوا قَريْـةً أَفْسـ

 نه هـاي شـهر بيـروت بـه رثـاي آن     كه شاعر با ديدن ويرااست  »كلمات فوق الخرائب«قصيده 
، 1987مطـر،  ( :گويـد  مـي  و هدكـر  ها را پادشاهان مستكبر معرفي  پرداخته و عامل اصلي ويراني

  )96 /1 :لافتات
وا حولَفُق لُّبيروت صها وانْوا على روحدوشُ/ وهابوا اللِّدـ/  وهافُتَى وانْح   ب فـوقَ ويكتُ

   /"إِنَّ الْملوُك إذِاَ دخَلوُا قرَيْةً أفَسْدوها" :/الخرائبِ
. در اطراف بيروت توقف كنيد و بر روحـش درود بفرسـتيد و بـر او زاري كنيـد    (

پادشـاهان  . بايد روي خرابه هـا نوشـته شـود   . و از جا بركنيد! ريشها را محكم بگيريد
  .كشند آنجا را به فساد مي ،شوند اي وارد مي وقتي به قريه



 137                                در شعر احمد مطر نيقرآنقد و بررسي وامگيري                                   سوم سال   

 

اوج (كه شاعر با معرفي سردمداران عرب به عنوان ابولهـب   »دبالأ ةقل«و نيز مانند قصيده 
و معرفي وسايل ارتباط جمعي آنها به عنـوان وسـايل ارتبـاط تلقينـي بـا انتقـاد از        )كفر و نفاق

بٍ وتَـب  [باس از آيات اول تا پنجم سوره مسد فضاي پليسي حاكم، با اقت مـا   * تبَت يدا أبَِي لَهـ
 بَا كسمو ُالهم ْنهبٍ * أَغنَْى علَه ا ذاَتلَى ناَرصيطبَِ  *سْالَةَ الحمح ُرَأتَهامـنْ  ف *ولٌ مبا حهي جِيد

دس11 /1: لافتات، 1987مطر، ( :گويد مي ]م(  
 نْم وتكُالس إنَّ/  الإذعان وسائلُ تنَلَعأَفَ/  تبَت يدا أبَِي لَهبٍ وتبَ، :قرآنقرأت في ال

ب «/ "بتَو": ولُتْأَ لْزأَ ملَ.. /فقري، تببحأَ/بهذَ  ـفَ/ »ما أَغنَْى عنهْ مالهُ وما كَسـ صودرت 
   .بغَى الشَّلَي عنضَرَّح هلأنَّ  /نقرآال ودروص/ الأدب ةِقلَّ بجرمِ/حنجرتي

: يل ارتبـاط تلقينـي اعـلام كردنـد    وسا !دست ابو لهب بريده باد: خواندم قرآندر (
! و بريـده بـاد  : خواندم و پيوسته مي مفقرم را دوست داشت .سكوت از جنس طلا است

مصادره ي ادب به جرم بيام  حنجره. نياز نكرد ثروتش و هرآنچه كسب كرده بود او را بي
  .زيرا مرا به آشوبگري تشويق كرده است ؛مصادره شد نيز قرآن و. شد

بنـابراين در   ،شاعر به خوبي مي دانـد كـه سـردمداران كشـورهاي عربـي از انتقـاد بيزارنـد       
شـاعر  . تا از انتقادات در امان باشندهاي تبليغي خود مردم را به سكوت دعوت مي كنند  دستگاه

از اين رو فقـر   ،خواهد شدو محروميت از تسهيلات زندگي ن منتهي به فقر مي داند انتقاد از آنا
  .بهاي سنگيني مي طلبد ،و تعاليم والاي آن قرآنزيرا تبعيت از  را دوست دارد؛

) لي االله عليـه و آلـه و سـلم   ص(ها را نسبت به پيامبر اكرم  احمد مطر هنگامي كه اهانت دانماركي
فَـإنَِّ  [از سوره انشراح  6و  5با اقتباس از آيات  ،به نبي مكرم اسلامخطاب » اعتذار«در قصيده  ،شنيد

  :گويد مي ]إنَِّ مع العْسرِ يسراً*  مع العْسرِ يسراً
( www.aldam3h.com/vb/t. 1364.html) 

 ـ/.الكُفرِ  رصيد في زادوا حينَ أساءوا قد/ كُفرا الدنمارك قالت عذرا االلهِ رسولَ يا  اي
هلاً الكُفرِ جموعإنَّ م سرِ بعدسرا  العإنَّ/ي سرِ بعدسرا العي.   
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وقتـي كـه   . دانماركيهـا كفـر ورزيدنـد    .خـواهيم  از تو معذرت مي ،اي رسول خدا(
! كفر درنگ كنيد ،اي جماعت. ..اهانت كردند) به شما( ،وني يافتاندوخته كفرشان فز

  ).بعد از سختي آساني است قطعاً .به يقين بعد از سختي آساني است
كـه از آن خـارج   بل ،كنـد  اقتباس شده معناي اصـلي را حفـظ نمـي   آيات ي كه در آن نوع .2

كـه شـاعر در قصـيده     ]ادخُلوُهـا بِسـلَامٍ آمنـينَ   [ سوره حجـر   46مانند اقتباس از آيه . شود مي
 :گويد ميكرده و توصيف در دوران صدام كشورش را  آور اوضاع خفقان »علامات على الطريق«
  )125/ 1 :لافتات، 1987مطر، (

تهعن  تبيت ديقيص/ رينْالعابِ فسألت / إ: لي يلَقشِم ساراًي  /فَلْرى خَتَسك  بعـض 
نْـبريخْالم  /حد لدى أولهم  /تُ سوفراًبِخْلاقي م / يعفي نَ لُمكَ بِصـجِتَّإ /نـيمللمخبرِ ه 

خبرِالم البادي أمام نِالكام /واحسثُ..  سبعةً بتَ مـقّوجِتَ  /فد البيت الثـامنِ  المخبـرِ  وراء /
 ـ بـالأمنِ  مخَفلقد أتْ / المخبرينْ أميرَ االلهُ حفظَ / !نْـفي أقصى اليمي هـا  أي  /المسـلمينْ  لادبِ

الناس اطمواـنُّئ / هذه لِّفي كُ كم محروسةٌأبواب ينْح   /آمنين . وها بسلامٍلُخُفاد!   
بـه  : بـه مـن گفتـه شـد     .را پرسيدماش  نشانياز عابران . خانه دوستم را گم كردم(

بـا  ! از كنار اولي بگـذر . پشت سرت يكي از خبرچينان را خواهي ديد! سمت چپ برو
بـه سـمت خبـرچين    ! خبرچيني برخورد خواهي كرد، كه در حال نصب كميني اسـت 

 .سپس توقف كـن ... خفي ايستاده و هفت قدم بشمار برو كه جلو خبرچين م آشكاري
! بينـي  منزل دوستت را در دورترين بخش سمت راست، پشت سر خبرچين هشتم مـي 

چون سـرزمين مسـلمانان را قـرين امنيـت كـرده      ! خداوند امير خبرچينان را حفظ كند
ت هاي شما است كه هر لحظه حراس ـه اين درواز! اي مردم اطمينان داشته باشيد! است

  .)پس با آرامش و امنيت داخل شويد. شود مي
شـاعر در قصـيده   كـه   ]فَلَا خوَف علَيهمِ ولَا هم يحزَنُـونَ [ بقره 38آيه اقتباس از و نيز مانند 

بار فلسطينيان و نيز رفتار مدعيان حمايت از فلسطين را به تصوير كشيده  رقت اوضاع »عائدون«
  )40/ 1: تلافتا، 1987مطر، ( :گويد و مي
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رِهم ـال عندما قالَ/ عونْوكانوا يرضَ  الناسينِّغَم :ـوما زال ال يا فلسطينُ/ دونْعائي نِّغَم
 عـاد  قدلَو/  دونولَتامى ين يم واليتامى /ىنَفْتَ رحِالج اءضَفي فَ/ وملايين اللحونْ  .../ىيتغنّ

   ! ونحزني مه ولا/  نادفلا ع/  الألف ةالأسى للمر
ما بـر  : گفت ميدر حالي كه شيرخوار بودند آن گاه كه سراينده  ....مردم پير شدند (

و ميليونها ترانـه، در فضـاي    .كند نغمه سرايي مي سرايندهاي فلسطين هنوز . گرديم مي
انـدوه بـراي هـزارمين بـار      و. شـوند  و يتيمان از يتيمان متولد مي. شود زخم، فاني مي

 انـدوهگين ) مـدعيان حمايـت از فلسـطين   ( برگشـتيم، و نـه آنهـا   بازگشت، اما نه مـا  
  ).شوند مي

 قرآنتقليد از ساختار فواصل آيات با  استهزايي تحليل يا حلّ .2

 بـه  اديبـان  اصـطلاح  در واسـت   وگشـودن  كـردن  بـاز  ازهم يعنى لغت در »تحليل يا حلّ«
 ـ كـه  اسـت  ونوشـتار  گفتار در مثل و احاديث و آيات الفاظ كاربردن  و شـعرى  ضـرورتهاى  هب
  .)53: 1376حلبي، (.شود خارج ناقص يا كامل طور به اصلى عبارت و وزن از ديگر مناسبات

 :سـد وين دكتر عبد الحميد إبـراهيم مـي  . استهمانند قافيه در شعر نيز  قرآنآيات فواصل در 
 ـ  فاصله همان آخر آيه است كه همانند قافيه شعر، و قرينـه سـجع اسـت    )190:م1986( ر كـه ب

بـين دو كـلام فاصـله    كـه  وجه تسميه آن ايـن اسـت   . است ]كتاب فُصلَت آياتُه[: گرفته از آيه
  .اندازد مي

 ،تهزائي استاسمبتني بر تقليد  قرآنتقليد از ساختار فواصل آيات با  تحليل استهزايي يا حلّ
البتـه  . دهـد  مـي تغييـر   وليهحفظ ساختار و سياق اكه نويسنده واژگان متن اصلي را با به طوري 

 بنـابراين  .قداست دارد قرآنزيرا  ؛پسند استنا بدين شيوه قرآنآيات  معتقدند استفاده از برخي
تقليـد از  : در جـواب بايـد گفـت    .دزي ـرين كار بايد اجتناب وبه منظور حفظ آن از تحريف از ا

عرضـه   جديـد جديدي بـا مـدلول لغـوي    زيرا واژگان ؛ ندارد كريم قرآنربطي به ت آياساختار 
و يا تمسـخر   قرآني ادعاي هماوردي با اين امر در صورتي محل اشكال است كه كس. شوند مي

 قـرآن پايبنـد بـه ديـن و    شيعي، متعهـد و  اي  از آنجا كه شاعر در خانوادهرا داشته باشد و آيات 
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 درونـش چنـان در   قـرآن آيـات  او شاعري است كـه   زيرا ؛ستا امبراين اتهام از  ،پرورش يافته
. جـاي دهـد   قـرآن را قادر ساخته هر سخني را در قالـب و سـاختار آيـات     يو خ يافته كهرسو

توان يافت كه رنگ  را مياز قصايد او  اي قصيدهكمتر با مروري بر مجموعه شعري وي بنابراين 
  .نداشته باشد قرآنو بويي از آيات 

 تقليدامل آشوبها با با معرفي امريكا و حكام عرب به عنوان ع »تعاون«احمد مطر در قصيده 
 ]والد وما ولدَ و *وأَنتْ حلٌّ بهِذاَ البْلدَ *لَا أُقْسم بِهذاَ الْبلدَ[يعني  »بلد«سوره اول از سياق آيات 

  )25 /4 :لافتات، 1992مطر، ( :را عرضه كرده است ونه جالب توجهينم
إنَّ الحرائقَ التي / ما في الدين و الدنيا ورد كلُُّو/ و والد و ما ولد/ سم بااللهِ الصمدأُقْ

قد أَكَلَت نْ/ هذا البلدو ما نَجا م رِّ نارها أحدلَها فيلٌأَشْ /حو  /بعيدان ثقابٍ من حمارٍ/ ع
   .فَهد ط منْبنِفْ

و . و سـوگند بـه زاينـده و هـر آنچـه زايـد       .كـنم  به خداي بي نياز سوگند ياد مي(
هر آنچه در دين و دنيا وارد گشته است كه آتشـهايي كـه ايـن سـرزمين را     سوگند به 

، بـا  )آمريكاييان( آن آتش را فيلي. بلعيده و از سوزش آتشش كسي نجات نيافته است
 )پادشـاه سـابق عربسـتان   ( فهـد  ت، و با نف)منظور صدام است( چوب كبريتهاي الاغي

  ).ور كرده است شعله
عـلاوه بـر آن بـه مراعـات     . كنـد  سوره بلد با سوگند آغاز مـي ، قصيده خود را همانند شاعر

ايـن   .كند ختم مي) دال(سجع نيز همانند آيات، توجه كرده و آخر ابياتش را به حرف فواصل يا 
به طوري كه نويسندگان وابسـته بـه دربـار     ،گرديدمقامات سعودي شديد قصيده موجب خشم 
  .اند في كردهمعر قرآنمتعدد، وي را ضد سعودي، در مقالات 

ت كه در آن با نيز يكي ديگر از قصايد سياسي انتقادي شاعر اس »الضحايا سئلتإذا «قصيده 
مطـر،  ( :گويـد  مـي  ]بأَِي ذَنْبٍ قتُلتَ *سئلَت هوإذِاَ الْموءود[سوره تكوير  9و  8اقتباس از آيات 

  )31/ 2 :لافتات، 1997
 ـ ذنَْبٍ بأَي/  تا الضحايا سئلَإذ  ـ لانْ /؟ت قتُلَ بـذنبِ  :/ لاؤها وجلْجلَــت تَفضََـت أَشْ

   !لقائـد عميلْ  / شعَبٍ مخلصٍ
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  شود، به چه گناهي كشته شدند؟ بدنِ پـاره پـاره   آن هنگام كه از قربانيان سؤال مي(
  ).ورزد اخلاص مي ،اي سرسپردهكه به رهبر  يبه گناه ملت: فرياد برمي آوردآنها 

از سـوره   36تقليد ازساختار آيـه  با است كه شاعر  »حلم«قصيده  ،در اين مجالنمونه ديگر 
 ـ [يوسف  مَـي أحانَخرَُ إنِِّي أرĤْقَالَ الراً وَرُ خمصَي أعانَا إنِِّي أرمهدَانِ قَالَ أحَنَ فَتيجالس هعخَلَ مدلُ و

دعا مـي كنـد خـواب ديـده     ا ]بئْناَ بتَِأْويِله إنَِّا نرَاَك منَ الْمحسنينَفوَقَ رأْسي خُبزاً تَأْكُلُ الطَّيرُ منهْ نَ
 :گويـد  او با انتقادي گزنده از وضع موجود در كشورش مـي  .است كرده همچون بشر زندگي مي

  )98 /1 :لافتات، 1987مطر، (
فْقَو ما تبين يدي رِ الأحلامفسله قُ  /م يا ": لت  ـسـي   ـ  / ت فـي المنـام  دي رأي ي أنِّ

كالب رْشَأعيش ونْأنّ م حفمي وأنّ صوتي بِ/ رْـشَولي ب دي الطَوفي يني أمشي ولا وأنّ / عام
تْيرْلفي أثَع من خَب! /  بي م تَرْفصاحداًع :لَيا ورَدي حلقَ!/  امئْزِد هت ربالقَد  / ـ ديلَيا و  م نَ
ندما تَعتَـأتركَ وقبلَ أنْ  /!نام هلّسنيذُمن أُ لت، /  أصالن ابعفَوانْ واهتزَّ رأسي ظامرْج!   

بشـر   خـواب ديـدم همچـون   ! سرورم: خواب ايستادم و به او گفتم معبردر برابر (
روم در  كنم و اطرافيانم انسانند و صـدا در دهـان و غـذا در دسـت، راه مـي      زندگي مي

ايـن   ،پسـرم : غرش بر من بانگ برآورد و گفـت  با! كند حالي كه كسي مرا تعقيب نمي
آيـد   خوابـت مـي   وقتـي كـه    ،پسرم .اي تو قضا و قدر را به تمسخر گرفته! حرام است

 يگوشم خزيد، و سرم تكـان  ازانگشتان رژيم  ،و پيش از اينكه او را ترك كنم! بخواب
  )!خورد و منفجر شد

بـه  است كـه شـاعر    »الحمام ديثُح«قصيده از صنعت حل يا تحليل استهزايي، نمونه ديگر 
 ـرا بـه مراتـب    پرداختـه و نهايتـاً آنهـا    پرندگان آزاده با انسانهاي پذيراي سـتم   مقايسه الاتر و ب

: )فجـر  30و  29(با اقتباس از سـاختار آيـات   او . كند برخي از انسانها معرفي ميارزشمندتر از 
  )34/ 5: لافتات، 1994مطر، ( :دگوي مي ]وادخُلي جنَّتي *عبادي فَادخُلي في[

حثَد الصياد أسراب الحأسلاكُ: قال /امم عندي قفصه نعام ريش /ـفُقْس  ـذَ نْه م  بٍه /
و الأرض و ر خامشمع /فيه أرجةُوح ضوء ذْمو هلَهزبالنَّه ورتَغْدى مهلَس/   و طعـام فيه ماء
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نامو م/ خُفادلي فيه و عملايشي في س /قالت لكن بِ: الأسرابـه هحري مقلةتَع/ أيها الصياد 
 ـ تثم طار /ةلَفَقْو مدغْتَ ناراً حينَ الجنةُ حبِصتُ/ شكراً حينمـا   لكـن أسـراب الأنـامِ     /ةًرَّح

حها بِثَدالسوء صيظامالنِّ اد /.لَخَدالإذعانِ صِفَفي قَ ت تَّحى الموت/ اموس جلِأَ نْم!   
از  هايش ي دارم كه سيمسقف: گفت. گفت ي از كبوتران سخن مييها با دستهصياد (

 تابي از نورو مرمر است در آن ) شمع(زمينش موم و  ،سقف آن طلا. پر شترمرغ است
در آن آب و غـذا و خوابگـاه    .هايي دارد كه بـا شـبنم شستشـو داده شـده     و گل ؛است

آن دسته پرنـدگان   .لح و آرامش زندگي كنيدپس داخل آن شويد و با ص. استموجود 
 ،بسـته باشـد  قفس وقتي ! سپاسگزاريم ،اي صياد! اين نوعي آزادي در بند است :گفتند

هـاي انسـاني    دسـته  اماآزادانه به پرواز درآمدند،  آنگاه !شود بهشت تبديل به جهنم مي
 خاطر مدال و نشـان تا دم مرگ به  ،بيم داد بدسرانجامي از را كه صياد رژيم آنها زماني

  )!در قفس تسليم وارد شدند
وهزِّي إِلَيك بِجذِْعِ [سوره مريم  26و  25آيات اقتباس از ، استهزائي وامگيرينمونه ديگر از 

اين شاعر كه لازم به ذكر است . است ]تُساقطْ عليَك رطبَا جنيا فَكُلي واشْرَبِي وقَرِّي عينًا هالنَّخْلَ
.. عاش «او در قصيده   .قدس يعني اولين قبله مسلمانان غافل نبوده و نيست بي هيچگاه ازانقلا

او با بـي نتيجـه   . داند ضمن اينكه خود را مقصر نمي. پردازد عذر خواهي از قدس مي به »يسقط
  )68/ 1 :لافتات، 1987مطر، ( :گويد هاي قدس مي كنفرانس دانستن

همعذر يا قدس ومثلي ليس ما    /يعتذر لي يد ـ ..../ ما أمـروا  ى فالأمرُرَفيما ج  ي زِّه
ذعِبجِ إليك ؤتَمرم   /يساقط حولك ذَالهر.   
 ـكننمـي  من عذرخواهي  گرچه امثال ،از تو معذرت مي خواهم ،اي قدس( زيـرا  ؛ دن

تنه كنفـراس را بـه سـوي    . ام و قضيه چنان است كه فرمان رفته دخالتي در ماجرا نداشته
  .سرايي شود ت تكان بده، تا اطراف تو لبريز از ياوهخود
انتظــار خيــر از ســران كشــورها و  :گويــد خطــاب بــه قــدس مــيدر ايــن قصــيده شــاعر 

آن هنگام كه  ،)عليها السلام(ماجراي حضرت مريم به  با اشارهاو . هايشان نداشته باش كنفرانس
خطـاب  ) عليه السـلام (عيسي  در كنار درخت خرمايي درد زايمان بر او عارض شد و فرزندش
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در  ،تا خرماي تازه بر تو بريـزد را تكاني بده هگين مباش و درخت خرما واند :به مادرش فرمود
امـا   ،اكنون قدس همچون جسم مريم عذراء، محزون و ناتوان استكه  معتقد استمقام مقايسه 

جبـران  رمـاي تـازه   درخت خرما و دريافـت خ  ضعف خود را با تكيه بر) سلام االله عليها(مريم 
دهـد كـه ثمـره آن پـوچي و      خت كنفرانسهاي بيهوده را تكان ميقدس تنه دردر حالي كه  ،دكر
  .حاصلي است بي

 :لافتـات ، 1987مطر، ( :اوست كه مي گويد »هجاهلي«نمونه ديگري از اين صنعت در قصيده 
1/117( 

هفي زمان الجاهلي  /كانت الأصنام تَ نْموإنْ/ رٍم ال جاععباد  /  نْ جثةِ المعبـودم مَفَله
 ه/ زادوبعصرِ المدني  /صارت تأتينا الأصنام ه  بثيابٍ...ولكنْ/ الغربَِ نمتَ/عربيعااللهَ دب 

لىع وتَ/  حرفدوع وتَ / للجهادسب ثَالونهي !/رحزمانَ االلهُ م هالجاهلي!!   

معبود  شدند، بت پرستان هرگاه گرسنه مياي جاهلي از جنس خرما بودند و ه بت(
هـا از غـرب بـه سـمت مـا رهسـپار        بـت را مي خوردند، اما در عصر مدنيت،  خويش

 .مي پرستند )شانقلببا و نه (كه خداوند را فقط با زبانشان  ،اما با لباس عربي ،شوند مي
اهليـت  خدا دوره ج. و بت پرستي را دشنام مي دهند ،مردم را به جهاد دعوت مي كنند

 )!!را رحمت كند
هـاي   هـا بـا بـت    اما اين بت ،هايي دست پرورده غرب هستند در نظر شاعر، حكام عرب بت

هـاي عصـر    اما بـت  ،هاي جاهلي از جنس سنگ و خرما بودند زيرا بت ؛عصر جاهليت متفاوتند
را بـه   ها ها را دشنام مي دهند، و ثروت هايي هستند كه تظاهر به دين مي كنند، بت حاضر انسان

 مـنْ  النَّاسِ ومنَ[: سوره حج است كه مي فرمايد 11اين قصيده برگرفته از آيه . غارت مي برند

  .]وجهِه على انْقلبَ هفتْن أصابتْه وإنْ بِه اطْمأَنَّ خَيرٌ أَصابه فَإنْ حرْف على اللهَيعبدِ 
ذَلـك   *الــم  [بقـره  آيـات اول سـوره   با اقتبـاس از   »بلاد ما بين النحرين«شاعر در قصيده 

لمَ تَرَ كَيف فعَـلَ ربـك بأَِصـحابِ    اَ[و نيز آيه اول سوره فيل  ]الكْتَاب لَا ريب فيه هدى للْمتَّقينَ
 )153 /4  :لافتات، 1992مطر، : (حمله ارتش عراق به كويت را چنين توصيف مي كند]الْفيلِ
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 /كالذئاب أهله على أغار كيف تر ألم/...../فيهِ الرَّيب في ريب لا الجيش ذلك/  ألم

   .كالغنم العدى أمام وولى
، اين سپاه شكي در مشكوك بودنش نيست، آيانديدي چگونه بر اهـل خـود   »الم«(

  ).ها يورش برد؟ و در مقابل دشمن همچون گوسفند پشت كرد همچون گرگ
رزمين عراق كه بين دجله و فرات واقـع شـده را   س« بين النهرين«شاعر در اين قصيده، واژه 

بـه خـوبي   مـردم عـراق را   اسـفبار  تبديل كرده تـا وضـعيت   » بين دو قربانگاه: بين النحرين«به 
  .توصيف كند

با اشاره به اوضاع رقت بار فلسطينيان در كرانه باختري و حكومـت  » الدوله«وي در قصيده 
  )75 /5:لافتات، 1994ر، مط( :گويدميدست نشانده غرب در اين سرزمين 

 هـذا / أكبـر  وطـنٍ  فـي  تطمـع  لا/ أكثـر  تطَلُـب  ولا ...شـبرانِ /   خيبـرُ  قالـت 

/ " المخفـر  " أعطيناك إنا/الأيسر  الشبر في والمسلخ/الأيمن  الشبر في هالشرط/..يكفي
   .أيسر سيغدو أيديك على النحر إن / وانحر لحماس فتفرغ
همـين  ! به وطن بزرگتر طمـع نـورز  ! شتر مخواهو بي.... دو وجب : يهوديان گفتند(

مـا بـه تـو پاسـگاه      .كافي است، پليس در وجب راست، و كشتارگاه در وجـب چـپ  
  ).دست تو آسانتر خواهد شده قرباني ب! داديم، پس به حماس بپرداز و قرباني كن

ه زيـرا خداونـد در سـور    ؛داردبه شيوه تهكم و ريشخند شاعر در اين قصيده مقايسه جالبي 
از خير كثير و قرباني در  ]إِنَّ شَانئَك هو الأَْبتَرُ *فصَلِّ لرَبك وانْحرْ  *إنَِّا أعَطَينَاك الْكوَثَرَ [كوثر 

راه خدا سخن مي گويد در حالي كه در جبهه مخالف سخن از كشتار، پاسگاه و قرباني بشـري  
 .است

المطـر،  : (گويـد  است كه شـاعر مـي   »هذا البلدلا أقسم ب«قصيده آخرين نمونه در اين مجال 
  )150 /4:لافتات، 1992

/  والمنحـور   المشـنوق  ونحرنـا /والسـاطور    والحبـلِ /المسعور   والمخبِْرِ/  والطور
   .دائرة بلادي في المنايا إن/   المغدور وشعبنا
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بـه   ين هار، وقسم به ريسمان و ساطور، و قسمقسم به طور سينا، وقسم به خبرچ(
كـه بلاهـا در    ما كه فريب خـورده، وقسم به ملت  ،ذبح ما بر چوبة دار و بريدن گردن

  ).كشور من حلقه زده است
فـي رقٍّ   *وكتَـابٍ مسـطوُرٍ    *والطُّـورِ  [: شاعر به تقليد از سبك و سياق آيات سوره طـور 

به   ] إِنَّ عذاَب ربك لَواقع *والبْحرِ الْمسجورِ  *والسقفْ الْمرْفوُعِ  *والبْيت الْمعمورِ  *منْشوُرٍ 
هاي موجود در كشورش مي پردازد و به عدد آيات همين سـوره از قسـم اسـتفاده     بيان مصيبت

  .و آنها را يكايك برمي شمارد مي كند

  حتلمي .3

 گوينـده، آن اسـت كـه    اصـطلاح در لغت به معناي نگريستن با گوشه چشـم و در  » تلميح«
 بـدون  كند اشاره حديثى و يا مثلَ مشهور، آيه، داستان، به خود كلام ضمن در شاعر يا نويسنده

تلمـيح،  مقصـود از   )241:بـي تـا   ،التفتازاني( .داشته باشد تصريح خويش استفاده مورد به كه آن
ن غايـب  و تنها اشاره اي به متاست ل بدون حضور متن غايب تضمين بخشي از آيه، قصه يا مثَ

 بيشـتري  معنـاي  وسـعت  و عمـق  خـويش  شـعر  بـه از اين طريق  شاعراندر حقيقت . شود  مي
 .دنبخش مي

داسـتان هابيـل و   بـه  ي زيبا و منحصر به فـرد  تلميح با »هاللقيط هالفتن«در قصيده احمد مطر 
  )15 /6: لافتات، 1996مطر، ( :دگوي ميكرده و عرفي نفاق مفتنه و هر عامل ل را اسرائي ،لقابي

 ـخَمنكمـا بِ  لّكُ لو سار /  ملك لكما لا سواكما، والأرض إثنانِ لمـا    / الطويـلْ  هوِطْ
 يا.. قابيل / ؟والقتيلْ ما القاتلَتُنْكُبكما فَ تفكيف ضاقَ/ .يلْجِ لالَطاكما إلا خخُ تقَتَالْ

 ـ عرز نْم  /!تحيلسم: لتقُلَ /التنزيلْ مِكَحلو لم يجئْ ذكركما في م  /!!! قابيل  مـا  هالفتن

   !!إسرائيلْ ن في الأرضِكُولم تَ  /ماكُبينَ
بـا  خواست زمين را با  هر يك از شما اگر مي. دو نفر بوديد و زمين ملك شما بود(

چگونـه  . رسيد هاي شما پس از گذشت يك نسل به هم نمي خود بپيمايد، گامگام بلند 
 ـاي قاب ...قابيـل ؟  شدري مقتول بر شما تنگ شد و يكي از شما قاتل، و ديگزمين   لي
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چه كسي بذر فتنـه بـين شـما    . گفتم محال است شد، مي ذكر نمي قرآناگر نام شما در 
  !كاشت؟ در حالي كه اسرائيل نيز در زمين نبود؟

 معـاني  جهان بر اي دريچه شاعر به داستان هابيل وقابيل، تلميح رسانايي، بعد در حقيقت از
 اگـر  كه گرفته خدمت به را روايتي يا حكايت مجمل، اشارت يك با ،وسيله اين اب شاعر. است

  .بندد كار به ي رامفصل عبارت بود ناچار نداشت، اختيار در را ابزار اين
ونُمكِّنَ لَهم فـي الْـأرَضِ   [سوره قصص  8و  6 اتآي تلميح بهبا  »سباب النزولا«در قصيده  و

جانَ وامهنَ ووْرعف نُرِيونَ وَذرحا كاَنوُا يم منْها ممهنوُد..... .  ـانَ وامهنَ وـورْعا كَـانوُا   إِنَّ ف جنوُدهمـ
وقاَلَ فرعْونُ يا أيَها الْملَأُ ما علمت لكَُم منْ إِلهَ غيَرِي فأََوقد لي [همين سوره  38و نيز آيه  ]خاَطئينَ

  :گويد مي] طِّينِ فاَجعلْ لي صرحْا لعَلِّي أَطَّلع إِلَى إِلهَ موسى وإنِِّي لَأَظنُُّه منَ الكَْاذبِينَيا هامانُ علَى ال
 نَم والإيمانُ   /هامان في يد هوالجن  /حمنالرَّ حبيب فرعونُ فإذا كان / !أنا حيران

  !؟قرآنال لَزَفلماذا نَ   يطانالشَّ
و  ون محبوب خدا باشـد و بهشـت در دسـت هامـان باشـد     اگر فرع. من حيرانم(

  )!؟نازل شده است قرآنپس چرا  ،ايمان از جانب شيطان باشد
اذهْب إِلَـى فرعْـونَ إِنَّـه    [ از سوره طه يعني 24تلميحي به آيه  نيز »الغريب« در قصيده شاعر

  )16 :م1989مطر،( :دارد] طغََى
   . قلُ هو اللّه أحد /فأيقظْ منْ رقدَ  /رُيا أيها الشّع ،إنَّ فرعونَ طغى

او، تنهـا خـداي   بيدار كن و بگو  كسي را كه خوابيده ،فرعون طغيان كرد ،اي شعر(
  ).يكتا است

لهب معرفي طين عرب را در رديف ابوجهل و ابوسلا »السبب هو هذا«در قصيده احمد مطر 
، 1996مطـر،  ( :گويـد  مـي  ]و تب يدا أبي لهبٍ تتَب[ سوره مسداز  اولآيه  به تلميحبا و  ه،دكر

  )119/ 6 :لافتات
سلاطينَ هاك رَبزين   /العنْ تانِدهلٍ يأب منْ جأبـى  وم  ـبلَه/   جـنَ  نَمـاذم  ـرَبالق/ 

   .الرُّتبَ مزابِلِ وسطَ /الرُّكبَ حتّى غاطسةٌ /هأنيقَ مزابِلٌ  /! ذنَبَ وأعلاها /رأس أسفَلُها
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همچـون مشـك كـه    نمونه هايي . يك دوجين ابوجهل و ابو لهب :سلاطين عرب(
كـه تـا زانـو غـرق در      ظاهرنـد  هايي خوش زباله دان !و دمشان بالا است سرشان پايين

  ).هستند هاي درجه و رتبه دان زباله
تلميح  بااصحاب فيل  سپاهبا معرفي سردمداران امريكا به عنوان  »رؤيا إبراهيم«در قصيده او 

 :گويـد  مـي ) عليه السـلام (توسط ابراهيم ) عليه السلام(و نيز داستان ذبح اسماعيل به سوره فيل 
  )50 /1 :لافتات، 1987مطر، (

لا  /واقبِض أجرَك مـن أصـحابِ الفيـلْ   /  سكِّينَك للمقْبض دماغْ/   مولانا ابراهيميا 
زلََ كبش لن ينْ / يلْأوِح للتَّنَجتَنَفِّذْ رؤياك ولا   /!ينِ البيت الأبيض دبِ  /فيه هالرأف كذْتأخُ
ى فيه الكبش ديفْ   /فهذا زمنٌ آخر /حكبذْحه نَبذْإنْ لم تَ  /يا مولانا /يلْدبالتَّلْ بِأملا تَ.. 

   !بإسماعيلْ
و . بگيـر و مزدت را از اصحاب فيـل   !را غلاف كن خنجرت ،اي سرور ما ابراهيم(

رؤياي خودت را اجرا كـن و  . و بر اساس دين كاخ سفيد، رأفت به خرج ندهمورد ا در
اي . مبـاش بـه اميـد جـايگزيني    . نازل نخواهد شدگوسفندي رگز ه !به راه تأويل مرو

كـه   اكنـون زمـان ديگـري اسـت    .كنـيم  را ذبـح مـي   اگر او را ذبح نكني ما تو ،سرورما
  )!شود اسماعيل به جاي گوسفند قرباني مي

 خـويش  اشاره مورد داستان تواند نمي او .است اختصار تلميح، در احمد مطر كار بناي ساساًا
 اثـر  حـوزه در واقـع  . تلمـيح  نه بود خواهد گويي داستان صورت اين در چون ،كند نقل كاملاً را

 زيبـايي  بعـد  ازو شـاعر  آشـنا هسـتند   آنهـا  با مخاطب و شاعر كه است مشتركي مفاهيم تلميح،
 كشـف  از به طوري كه مخاطب ،زند مي پل مخاطب هاي آگاهي و خويش سخن يانم ي،ختشنا

 را آنها و ورزد كيد ميأت مخاطب ذهني محفوظات روي شاعر بدون شك .برد مي لذّت شباهتها
  .بخشد لذّت مي با آميخته اعجابي وي به كشد، مي بيرون اش تاريخي حافظه زيرين هاي لايه از
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» الخلاصـه «بـا عنـوان    احمـد مطـر  به قصيده ديگري از  ختام در اين مجال به عنوان حسن
طع كُـلَّ  ولَا تُ[ قلم سوره  13و نيز آيه  سوره حمد 6 آيه ضمن تلميح بهشاعر شود كه  مياشاره 

اعتقادات خود  ] نيمٍعتلٍُّ بعد ذَلك ز* يمٍ منَّاعٍ للْخَيرِ معتدَ أَث *همازٍ مشَّاء بِنَميمٍ  *حلَّاف مهيِنٍ 
 )=www.sudanione.com/vb/showthread.php?t 7967( :را به تفصيل بيان مي كند

 ـز و لٍّعتُ كلِّ سوى/  أهجو لا أنا/  المستقيم 1السراط غير إلى.../أدعو لا أنا نأنـا  و/ يم 
 ـ تتََمطّـى  / العصـابه  فيهـا  أرى و/ غابـه  االلهِ أرض تصبح  /أن أرفض النَّعـيم    جنَّـات  طَوس

/عافرِ في الخَلْقِ وضَقع يمحهكـذا  / الج  عـدكُلَّمـا / أنِّـي   غيـرَ / فنَِّـي   أب  رفْـاً   أَطْلَقْـتح 
ه   االلهُ يحفظَ لَم لو آه/ كلابه الوالي أَطْلَقَ.../ ه  لَتوَلَّتـْه /  كتابـ   /كـلامٍ  كـلَّ  محـت  و/  الرِّقابـ

بْغضيالوال ي ى/ الرَّجيمسلُ ولأَممجالذكرِ م الحكيم/خمس   كمـا /كلمـات  حسـمقـانونُ  ي 
   )العظيم االلهُ صدقَ...كريم قرآن(: هي/ الكتابه
را ، كسـي  گستاخ و زنـازاده من جز . كنم ست كسي را دعوت نميمن جز به راه را(

م كـه در  تي را ببيـن پذيرم زمين خدا جنگل باشد و در آن جماع من نمي .هجو نمي كنم
. دبه سر مي برن  در قعر جهنم خلق ناتواند در حالي كه كشن ناز و نعمت بدنشان را مي

 ـ الا اينكه . خداوند هنر مرا اين چنين ابداع نموده است ر زبـان جـاري   هرگاه سـخني ب
كـرد،   آه اگر خداوند كتابش را حفظ نمي .سازد ميخود را رها  هاي سازم، والي سگ مي
لي رجيم را عصـباني  سخني كه وا گرفت و هر زير نظر ميسانسور  ا را دايرهب خدكتا
 قرآن: شد ه طور مجمل مشتمل بر پنج كلمه ميب قرآنآن وقت  .نمود كرد، محو مي مي

  ).صدق االله العظيم كريم

                                                
 .سراط و صراط به يك معناست .1
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بـه دسـت   ــ   فه و علم اصـول اتي در فلستأليفو صاحب مطر هاشمي از اساتيد حوزه علميه قم 

  .اين نام واقعي استكه يقين دارد آورده، 
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